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According to Irvin D. Yalom’s psychological theory, “death anxiety” is one of the most basic 

existential concerns of humans. Each individual’s lifestyle, encounters, and interactions with 

existence is different depending on how he deals with it. The present study investigates the 

psychological manifestation of the idea of descent and destruction, as well as its relationship 

with death anxiety, in the poetry of two Arabic and Persian poets, namely Badr Shaker Al-

Sayyab and Mehdi Akhavan-e-Sales, based on Irvin D. Yalom’s existentialist theory. 

Adopting descriptive-analytic methods based on the American school of comparative 

literature, this paper attempts to fill the current critical gap in the psychological analysis of 

the poetry of the abovementioned poets by analyzing the motives behind the tendency to die 

and the defense mechanisms used by these two poets against death anxiety. Influenced by the 

motive of death consciousness and the existential anxiety accompanying the fear of death, the 

two poets turn to defense mechanisms. It will be shown that the ideas of descent and 

destruction make up a considerable portion of their poems. 
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 ،یدفاع زمیاضطراب مرگ، مکان

 اب،یبدرشاکر الس الوم،ید.  نیارو

 ثالثناخوا یمهد

های وجودی انسان است؛ که بسته ترین دغدغهیکی از اساسی« اضطراب مرگ»اروین د.یالوم،ی روانشناختی طبق نظریه
در پژوهش حاضر، نمود  به چگونگی رویارویی با آن، سبک زندگی و برخورد و تعامل با هستی در فرد متفاوت خواهد بود.

اگزیستانسیالیستی اروین د. یالوم در شعر دو روانی اندیشه فرود و تباهی و ارتباط آن با اضطراب مرگ، براساس نظریه 
اند تا با کاربست روش نگارندگان کوشیده شاعر عربی و فارسی بدرشاکرالسیاب و مهدی اخوان ثالث بررسی شده است؛

های گرایش به موضوع مرگ تحلیلی و بر بنیاد مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به تحلیل روانشناسانه، انگیزه -توصیفی
اند، بپردازند و به این نتیجه دست یافتند که دو کار گرفتههای دفاعی که دو شاعر در برابر اضطراب مرگ بهنیزمو مکا

های و اندیشه آوردند های دفاعی رویشاعر متأثر از انگیزه مرگ آگاهی و اضطراب وجودی ترس از مرگ به مکانیزم
ختصاص داده است. به دلیل فقدان پژوهشی در زمینه تطبیق این فرود و تباهی در اشعارشان فضای بسزایی را به خود ا

 یابد.نظریه بر اشعار سیاب و اخوان طرح این موضوع اهمیت می

 

 هیو اخوان بر اساس نظر ابیدر شعر س یفرود و تباه شهیاند ینمود روان یقیتطب یبازخوان"بهار. ، یقیصد و احمدرضا، یشهر انیدریح ;محبوبه، یبیحب: استناد

 .123-99 (،1) 29 ، 1403،معاصر جهان اتیپژوهش ادب. ".)اضطراب مرگ(الومید  نیارو یستیالیستانسیاگز

                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2022.335242.2249 
  

 نویسندگان. ©                                                          .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر: 

 

 

 

 

 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1
اندیشمندان بوده است؛ ویژه شعر از زمان سقراط و افلاطون مورد توجه تحلیل روانشناسانه هنر و به

چرا که از نگاه پیشینیان و روانشناسان منشاء شعر، ناخودآگاه و الهام درونی است. با استفاده از این نگاه 
ها و تمایلات سرکوب شده شاعر که تاثیر مستقیمی بر توان به احوال روانی و احساسات، اضطرابمی

کند تا مفاهیم شخصی در این است که کمک می اند، پی برد. ارزش اصلی این روشسرایش شعر داشته
هنرمند را از تصاویر او کشف کنیم و بتوانیم میان دنیای درونی شاعر و شعر او ارتباطی مستقیم برقرار 

ذهن بشری است که سرچشمه  کنیم. طبق نظریه روانشناسان، خاستگاه هنر، زبان ناهشیار و ناخودآگاه
و گاهی این عواطف سرکوب شده به آرزوهای کام نایافته بشراست،عواطف و امیال سرکوب شده و 

شود. سقراط یابد. بدین جهت آثار هنری بر اساس اصول روانشناسی تحلیل میصورت هنر تجلی می
گیرد، بلکه حاصل الهام الهی است افلاطون نیز بر همین باور معتقد بود که شعر از عقل سرچشمه نمی

دهد، افزون براین روان آدمی، خود درای خشی از واقعیت را تشکیل میاست  که ساحت فرا عقلی ب
وی همچنین شاعر را در  .(256صدیقیکشد)بخش فراعقلی است که معیارهای خرد را به چالش می

دانستند و ها نیز شعر را از وحی جن میعرب .(30)غنیمی هلال دهد رتبه انبیا و پیش گویان قرار می
هنر را حاصل نظم و  1کند. در عصر معاصر، فرویدن، شعر را به شاعران الهام میو معتقد بودند که ج

گیرد. ارزش بررسی آورد که نه از آگاهی و اندیشه بلکه از ناخودآگاه نشئت میوالایش غرایز به شمار می
ین های عامیانه از همشود که دریابیم هنر و اسطوره و خرافات و افسانهاین رابطه زمانی مشخص می

 آورند.ها سربرمیها و عقدهسرکوب
گذارد؛ و تا عقده روانی از نظر روانشناسان، تاثیری است که احساس سرکوب شده بر ناخودآگاه می

ماند. بنابراین عقیده از طریق تحلیل تجارب دوران کودکی، زمان برخورد با عاملی خارجی پنهان می
نگرش در شناخت تخیلات ناخودآگاه هنرمند مفید است. روان هنرمند قابل شناسایی و کشف است. این 

اشان نیز بینی منفیاز این منظر تاثیر خودپنداره جسمانی)تصویر ذهنی از بدن( دوشاعر را بر جهان
تواند منشاء توان تحلیل کرد؛ نگاه منفی دوشاعر مورد بحث نسبت به وضعیت جسمانی خود میمی

؛ چراکه روانشناسان معتقدند که هنر منشأ والایش است. به اعتقاد  ایجاد شاعرانگی در آنها گشته باشد
رنجوری( فروید، خلاقیت نوعی درمان است که طی آن فرد، خود را از فشار و کشش نوروتیک )روان

کند. به این صورت، هنر عواطف سرکوب شده و تمایلات پنهانی را آشکار و تعارضات حل رها می
 کند.ی را درمان مینژندی ناشی از رواننشده

یاد شده وارد بحث اصلی این پژوهش که تحلیل اگزیستانسیالیستی اشعار سیاب با توجه به مقدمه 
های اصلی نظریه روان درمانی اگزیستانسیال را، چهار اضطراب مرگ، شویم. پایهو اخوان است می

___________________________________________________________ 
1 Sigmund Freud 
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صد داریم به تحلیل تاثیر اضطراب دهد که ما در اینجا قمعنایی تشکیل میآزادی، تنهایی و پوچی یا بی
 1عنوان مهمترین اضطراب وجودی بر اشعار و اندیشه دو شاعر مورد نظر بپردازیم. در واقع یالوممرگ به

داند؛ به همین دلیل معنایی و تنهایی را همان مواجه شدن غیرمستقیم با مرگ میاضطراب آزادی و بی
ترین منبع به کاررفته در یستانسیال خود، که برجستهدرمانی اگزای روانهم در کتاب هفتصد صفحه

 را به مرگ و نیم دیگر را به سه اضطراب دیگر اختصاص داده است.این پژوهش است، نیمی 
های فارسی و عربی و تطبیق شعر بر مبنای نظریات روانشناختی ی بررسی و تحلیل سرودهدر حوزه

 یبررس»ی های ذیل اشاره کرد. مقالهتوان به نمونهچند پژوهش انجام شده است که از آن جمله می
حیدریان شهری، « مقدس کتاب کیآپوکالپت ریتصاو پرتو در یحاو لیخل شعر در کیآپوکالپت ریتصاو

 کردیرو)یفارس و یعرب معاصر شعر در آتش نماد یقیتطب یبازخوان»ی صدیقی و یوسفی، مقاله
ی حیدریان شهری و غزنوی، مقاله« ی(اتیالب عبدالوهاب و ثالث اخوان یمهد یهاسروده به یروانشناخت

 یبررس»ی کلثوم صدیقی و حسین ناظری، مقاله« یحاو لیخل شعر در سمیالیستانسیاگز نمود یبررس»
تحلیل »یزاده، مقالهصدیقی و طالب« یحاو لیخل زبان و ذهن در «دوباره تولد» و «مایآن»یالگو کهن

ی قاسم مختاری و نوشته« شاکرالسیاب بر اساس مکتب معنادرمانی فرانکلقصیده سفر ایوب بدر 
« بررسی و تطبیق کهن الگوی آنیما در شعر بدرشاکرالسیاب و قیصر امین پور»یمطهره فرجی و مقاله

با رویکردی تطبیقی موضوع اضطراب وجودی مرگ را در  نوشته عباس گنجعلی. اما تاکنون پژوهشی
توصیفی با رویکرد -ورد بررسی قرار نداده است. لذا مقاله حاضر به روش تحلیلیشعر سیاب و اخوان م

 هینظر اساس بر اخوان و ابیس شعر در یتباه و فرود شهیاند تطبیقی، تاثیر اضطراب مرگ را در ایجاد 
 کند.بررسی می الومی. د نیارو یستیالیستانسیاگز

 بحث و بررسی -2

 . روان درمانی اگزیستانسیال1

روان درمانی اگزیستانسیال)وجودی( از انواع روان درمانی پویشی است؛ وضعیت وجودی بر تعارضی 
های ذاتی مشخصی که بخشی کند که در رویارویی شخص با مفروضات وجود یعنی ویژگیمی تاکید

جودمان، در جهان، و« موقعیتمان»یابد. اگر عمیقاً به اند، ادامه میجدانشدنی از وجود انسان در جهان
هایمان و امکاناتمان بیندیشیم، اگر به سطحی برسیم که زیر تمام سطوح دیگر است، با محدودیت

های نهایی نامید. اروین د. توان آن را دغدغهشویم. ساختار عمیقی که میرو میمفروضات وجود روبه
معنایی. رویارویی شخص بیپردازد: مرگ، آزادی، انزوا و یالوم در نظریه خود به چهار دغدغه نهایی می

___________________________________________________________ 
1 Irvin D. Yalom 
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 یالوم )یالوم، کندهای زندگی محتوای تعارض پویای وجودی را ایجاد میبا هرکدام از این واقعیت
 .(210-214  خوانان

 مرگ در اندیشه اگزیستانسیالیسم .1-1

رسد که وجود نخواهیم ی نهایی مرگ است. ما الان وجود داریم ولی روزی میآشکارترین دغدغه
. است مرگ از انسان یتجربه از تفسیری خود، اصلی مراحل فلسفه وجودی در تاریخ .(217)داشت 
 آثار در یالوم .است زمان حصار در محصور مخلوقی بشر که است این شودمی مطرح که انسانی تصور
 آن از گریزی و آمد خواهد مرگ :کندمطرح می مرگ درباره تأملی خور در و دقیق هاییاشاره خود

 در چیز همه» اسپینوزا قول به. دهیممی پاسخ آن به مرگ وحشت با ما و هولناکی ست حقیقت. نیست
 ناپذیری اجتناب از آگاهی میان که تنشی است، اگزیستانسیال تعارض است و ماندن زنده و بقا تقلای
 حقایق آشکارترین از»( و 147 اگزیستانسیال درمانیروان یالوم،«)دارد وجود زندگی ادامه آرزوی و مرگ

 درهراسیم ونابودی شدن ازمحو ما اینکه دیگر و است، نابودی به رو چیز همه که است این یکی زندگی
 .(148«)کنیم زندگی باید وترس نابودی با رویارویی رغم به اما

 . اضطراب آزادی2-1

کلی ما آزادی را طور ترینِ آنها یعنی آزادی است. بهی نهایی دیگر وجودی، دست نیافتنیدغدغه
گاه با ترس کنیم. ولی اگر از منظر اساس نهایی به آزادی نگاه کنیم، آنمفهومی کاملا مثبت تلقی می

گردد. در این معنی آزادی در معنای وجودی به غیاب ساختار خارجی بازمی« آزادی»خورد. گره می
 (.215 خوانان یالوم وم،گاهی نداریم )یالمستلزم نوعی ترس است: آزادی یعنی ما هیچ تکیه

 . اضطراب تنهایی3-1

کسی است یا نه انزوای فردی که همراه بینه انزوای میان-سومین نگرانی نهایی انزواست 
بلکه انزوایی بنیادی که اساس هر نوع انزوایی است. هرقدر هم که به هم نزدیک شویم، باز  -فرافردی

ایم و به تنهایی هم ام از ما به تنهایی به دنیا آمدههم شکافی وصل نشدنی میانمان وجود دارد. هرکد
از آن خواهیم رفت. بنابراین، تعارض وجودی تنش میان آگاهی ما از تنهایی مطلقمان و آرزوی ما به 

احساس فرد  یکه به معنا زین یو اجتماع یاغتراب روح (.216تماس داشتن و محافظت شدن است )
گرفته از اندوه و غربت نشأت یبرونداد شعر ،گرانیو د یبرواساز جامعه است) ییاز بخش ها ییبه جدا

 .اضطراب دامن زند نیتواند به ا ی( م149 «یمعروف رصاف»و  «ویعبدالله پَشِ»در اشعار 
 . اضطراب پوچی4-1

مان را معنایی است. اگر باید بمیریم، اگر خودمان جهانچهارمین دغدغه یا مفروض وجود، بی
سازیم، اگر هرکدام از ما در جهانی متفاوت تنها هستیم، پس زندگی چه معنایی دارد؟ چرا زندگی می
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ا باید معنای ای وجود ندارد، هرکدام از مکنیم؟ چطور باید زندگی کنیم؟ اگر طرح از پیش تائید شدهمی
خودمان را به زندگی بدهیم. این تعارض پویای وجودی ریشه در انسانی دارد که به دنبال معنی است 

 (.216خوانان الومی الوم،یو به دنیایی پرت شده است که هیچ معنایی ندارد )
د های وجودی،  در خصوص پذیرش یا انکار آنها، در رویکرها و دغدغهنحوه رویارویی با اضطراب

گذارد. اضطراب مرگ یکی از مهمترین و فراگیرترین ما به زندگی و معنای آن تاثیر غیرمستقیم می
دهد؛ به نحوی در خود جای میهای وجودی است که سه اضطراب وجودی دیگر را نیز بهاضطراب

 همین دلیل، جستار حاضر به بررسی این اضطراب پرداخته است.
 ب مرگ در شعر سیاب و اخوان. بازخوانی تطبیقی نمود اضطرا2

 از را بارهدراین احساسشان و تجربیات و بوده مرگ درگیر شاعران دیگر و اخوان همچون سیاب
، او با توصیف مرگ در واقع . زندگی سیاب سراسر  درد و رنج بوده استاندداده انتقال اشعارشان طریق

وی  (؛ زیرا104کند)حبیبی و حیدریان شهریمیرکود و ایستایی زمان و بی حاصلی زندگر را توصیف 
 اش یعنی مادر و مادربزرگش رااش مرگِ نزدیکترین و عزیزترین افراد زندگیاولیه زندگی مراحل در

گیرد و از همان ابتدای کند؛ بنابراین تصویری بسیار دردناک از مرگ در ذهنش شکل میمی تجربه
اما در دهه شصت که به طور جدی با بیماری و ضعف  .(169بیند. )علی زندگی، مرگ را همراه خود می

بیند و به همین نسبت اضطراب تر میشود مرگ را از هر زمانی به خود نزدیکنیروی بدنی روبرو می
هستند ی های از آواهای القاگرهای سیاب در مفهوم کلی، مجموعسروده .شودمرگ در او تشدید می

های عاطفی و شرایط جسمانی شاعر نی، وضعیت خانوادگی، حالتکه تصویری روشن از دوران زندگا
علی رغم ضعفی که باید گفت   .(114)پارسایی و حیدریان شهری سازدپیش روی مخاطب، پدیدار می

در شعر شاعران رومانتیسم عراق به وجود آمده بود،  قدرت ادراک واقعی از وضعیت انسانی را در شعر 
های جامعه مجهز که با نیروی ایمان و قدرت رویارویی با شر و بدیبینیم شاعری مثل سیاب می

گزینی نیز که یکی از عوامل برآمده از شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، غربت (.496)الجیوسی بود
 ،و دیگرانبه سوی انزوا سوق می دهد.)برواسی فرهنگی و روانی جامعه است روح انسان معاصر را 

در این  (،333«یرصاف معروف»و  «ویعبدالله پَشِ»رفته از اندوه و غربت در اشعار گنشأت یبرونداد شعر
های سیاسی پیاپی چنان روح ناامیدی و مرگ را در زندگی مردم عراق دمیده بود که در دوران شکست

حتی صدای شرشر آب و گنجشک برای سیاب معنای نشاط و « ی و الاطفالالاسلحه»قصیده 
 گر مرگ و نیستی شدند:سرزندگی خود را از دست داده و دعوت
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ی ی/و قبّرهی دامیهی ینضح/و لکن علی جثهلماء من صخرهی تمرح؟/أم اعصافیر؟ أم صبیه»
()صدای گنجشک هاست؟/یا شادی 188 الاعمال الشعریه الکاملهسیاب، «)یی بالیهتصدح علی خربه

های ای بر خرابهکودکان؟/یا صدای چکیدن آب از میان صخره سنگی؟/اما برروی اجساد خونین/و پرنده
 دهد(.ویران ناله سرمی

کرد. تجربه می 1369تا  1307نیز شرایطی مشابه همین اوضاع را در ایران بین سال های  اخوان
از اشتغال به هرگونه شغل دولتی محروم شد.  1360ای ساده داشت، به خصوص که در سال او زندگی

نداشتن شغل، محرومیتش از پرداختن به کارهای دولتی و نبود هیچگونه تامین و رفاه نسبی، حال و 
از بین رفتن امید و شادی را با نزدیکی مرگ برابر « چاره»ساخت. او در قصیده نده را برای او تلخ میآی

 داند:داند و به دلیل تلخی ایام، مرگ را مسلط بر زندگی میمی
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند/سهل است این سخن که مجال نفس نماند/.../کوکو، »

این حقیقت -ن؟/جز مشتی استخوان و پر اندر قفس نماند/.../تا مرگ کجاست؟ قمری مست سرودخوا
 (.96 شاهنامه آخر اخوان ثالث،«)بس نماند -رحمبی

شود که سیاب و اخوان احساس شکست در برابر بهبود اوضاع و ناتوانی در تغییر شرایط باعث می
 تصویری نامطلوب از زندگی و هستی ارائه دهند.

 در ذهن و زبان سیاب و اخوان .خاستگاه مرگ اندیشی3

 . مرگ عزیزان1-3

 اندیشی در ذهن و زبان سیاب. واکاوی تاثیر مرگ عزیزان در ایجاد مرگ1-1-3

 در. است مرگ از ترس جلوه و نمود نوعی والدین، مخصوصا عزیز، یک فقدان از ناشی شدید اندوه
 میرد،می تو همسر دوست، فرزند، پدر، مادر، اگر» که است نهفته پیام این دیگری، فقدانِ ماتمِ عمق
 مالکیت حس از ناشی آنکه از پیش جدایی، اضطراب از حاصل وهاند» (93می) «مرد. خواهی هم تو پس

 خویش زندگی دادن دست از وحشت حاصل باشد، رفته دست از محبوب یابژه به نسبت حاسدانه
کرده بود چون مرگ مادر، که فقدان سیاب، مرگ بسیاری از نزدیکان خود را تجربه  .(158«)است

مـرگ آگـاهی ر ا در ذهـن او نهادینـه  ةدر دوران کودکی از یک سو اندیـش» مادردر زندگی شاعر
ساخت و از سوی دیگر او را به سمت نوعی جهت گیری تقابلی در برابر مـرگ رهنمـون سـاخت تـا 

در پیوندی ناگسستنی بـا نـابودی و مـرگ در الگوی تکاملی رستاخیز و آرمان زندگی دوباره را پیوسته 
 ابعاد دیگران، مرگ تجربه جریان از از ( در واقع64حیدریان شهری «).سروده های خویش مطرح سازد

 بیان تمام ظرافت با را مرگ از ترس غریزی احساس و شودمی ترواضح شعرش و ذهن در مرگ تجربه
 او در که احساسی از زیادی بخش واقع در و خواندمی مرثیه خودش بر گویا که ایگونه به کند،می
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است در  خودش رفتن دست از و مرگ تجربه به نسبت احساسش گرفته، شکل دیگری مرگ به نسبت
کند که او نیز خواهد درحالی که در بستر بیماری است یاد پدرش به او یاد آوری می« سجین»قصیده 

 مرد:
ی المستهام الغریب/ذراعا أبی و السراجُ الحزین/یطاردنی فی ذراعا أبی تُلقیانِ الظلال/علی روح»

 الاعمال الشعریه الکاملهسیاب، «)ارتعاش رتیب/.../فأبصرتُ ظلین لی فی الجدار/أو استوقفتنی ذراعا أبی
اندازد/بر روح سرگردان و غریب من/آغوش پدرم و چراغ غمگین/در تکانه () آغوش پدرم سایه می329

کنند/.../بنابراین دو سایه برای خود بر دیوار دیدم/یا بازوهای پدرم جلوی و لرزشی یکنواخت تعقیبم می
 .من را گرفت(

 آگاهی از اضطراب» داند: می مییالوم اندیشه مرگ و نیستی را یکی از عوامل اصلی اضطراب آد   
 وقتی .است نیستی مستلزم هستی: شودمی ناشی بمیریم باید نامعلومی زمان در اینکه به نسبت ما زیاد

 بمیرندو است ممکن لحظه هر در ما عزیز بسیار افراد که آگاهیم نیز واقعیت این از باشیم، صادق ما
 پایان است خورده پیوند آنها با عمیقا که ما هستی از قسمتی به بلکه خود وجود به تنهانه ترتیب، بدین
سیاب مادر خود را در سن چهارسالگی از دست داد،  .(147 درمانی اگزیستانسیالروانیالوم، «)دهند

مرگ مادر در این سنین باعث شد همیشه تصویری از مرگ در نظر او مجسم شود. در آن سن هنوز 
ها از خواب بیدار ای که شبکرد، به گونهندوه سنگینی را احساس میفهمید اما امعنای مرگ را نمی

گفتند: چند روز دیگر مادرت باز گرفت. اطرافیان برای دلداری به او میشد و سراغ مادرش را میمی
خواهد که به وطن و دیار خود و ( و سیاب بر این باور بود که مادرش از او می23خواهد گشت )بلاطه 

هاست از آن دور شده و اکنون وقت آن فرا رسیده است که به آغوش ازگردد، جایی که سالنزد مادرش ب
زند که به زودی از زبان مادرش فریاد می« فی لیالی الخریف»مادرش و اصل خود برگردد. در قصیده 

 بدر به سرزمین مرگ خواهد آمد:
 القبور ظلام ضلوعی فی/!والملال؟ الأسى علی یطغى کیف/تعلمین لو آه/الطوال الخریف لیالی فی»

 عالم/بالنحیب تقلقی فلا یأتی سوف/غدا: أمی کان الذی بالتراب/الردى یصبح ضلوعی فی/السجین
های طولانی پاییز، آه کاش ()در شب187 الاعمال الشعریه الکامله)سیاب، !الرهیب السکون حیث الموت

کند/در گور وجودم تاریکی لانه کرده است/درونم دانستی که چگونه اندوه و دلتنگی بر من طغیان میمی
زند: فردا خواهد هایم مرگ بر خاکی که مادرم در آن بود فریاد میپر از تاریکی است/در میان دنده

 .ن دنیای سکوت وحشتناک را پریشان مکن(با ناله و زاری دنیای مرگ، ای آمد/پس
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 مرگ تسلیم اندوه دربرابر که است ناچار بنابراین کند،می یاد او را مرگ لحظه هر نظر سیاب در
دهد؛ دیروزی که عشق دوران می پیوند دیروز را به حال زمان که ای استنقشه تنها این و شود

 یزندگ اشگذشته در که خواستیم درهی نداشت. باش وفیقه زنده بود و در کنار او غم و اندوکودکی
 :ردیمینم کند فکر  وفیقه به که یمادام کردمی گمان و کند

 یف و/دیمد ظل منه یخاطر یفف../ /أجمل یحاضر من کیماض و/الشفاه ألذّ یعند شفاهک»
 حال از باتریز تو گذشته و/هاستلب نیذتریلذ من یبرا تو یها( )لب210«)مستقبل منه یحاضر

 (.است آن از یاندهیآ من حال در و /حضوردارد آن از یبلند هیسا من ذهن در/.../من
های مرگ که در وجودش فرورفته سیاب با چنگ زدن به این خاطره تلاش دارد خود را از چنگال

تواند ای کوچک به سمت او راه داشت و این دریچه جز مرگ نمیکند که کاش دریچهرها کند و آرزو می
 باشد:
و لو کان ما بیننا محض باب/لألقیتُ نفسی لدیک/و حدّقت فی ناظریک/هو الموت و العالم »

ی الأسفل/هو المستحیل الذی یذهل/تمثلت عینیک یا حفرتین/تطلان سخرا علی العالم/علی ضفه
ی ی/إلی مطبقُ/تبدیّ کحبل یشد الحیاهالموت بوابتین/تلوحان للقادم/و شباکک الأزرق/علی ظلمه

 و /رساندمم را به آغوش تو میخود/ بود یچهدر کی فقط کاش میان ما()ای213«) الموت کیلا تموت
/  کندمی مبهوت که است محالین ا/  فرودین جهان و است مرگ اما این/ شدممی رهیخ چشمانت به

  دروازه دو مرگ لبه بر /نگرندمی به دنیا تمسخرکه با /  ندبود حفره دو مثل را تصور کردم چشمانت
 که دشومی ظاهر یطناب مانند/  مطلق یکیتار در تو یآب پنجره و /نگرندمی ندهیآ یسو به که /است
 .ی(ریبم مبادا که/  کندبه مرگ متصل می را یزندگ

 او به که گرددمی یزیچ دنبال گذشته انیم در اشسیاب با مرور خاطرات عزیزان ازدست رفته
دهد و با یادآوری مرگ مادر، ا درد پیوند میب را گذشته ی،ستین از ینگران و ترس یفضا یول کند کمک

 .گرددمی یمستول او بر حتمی خودش مرگ مادربزرگ و وفیقه باور یقینی مبنی بر
 اندیشی در ذهن و زبان اخوان. واکاوی تاثیر مرگ عزیزان در ایجاد مرگ2-1-3

 گزنده، و پرده بی طرزی به ما را از هریک ی،دیگر مرگِ»همانطور که ذکر شد و طبق نظر یالوم 
مرگ پدر برای اخوان بسیار  (.161 اگزیستانسیال درمانیروان کند )یالوم،می روبه رو خویش مرگ با

برمزار »گمان در این تجربه تلخ اخوان به مرگ خود نیز اندیشیده است. در قصیده سنگین بود و بی
داند که باید آن را خورد، اما مرگ را حقیقت زندگی میمیبر زندگی نزیسته پدرش افسوس « پدرم

 دهد:گونه خود را تسلی میپذیرفت و این
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بس رنج کشیدی ای پدر در خوابیدی/رفتی و به خاک تیره /فسوس که ناگه ای پدر رفتیا»
 .(67 از این اوستااخوان ثالث، «)...وار و پژمردهمحروم و غریب/ت و بلندِ زندگی دیدیپسبس /عمر

که  به نام خفتگان سروده استشعری   شش سال و اندی پس از درگذشت پدرشاو همچنین 
آگاهی نشان از آن دارد که با گذشت سالیان طولانی همچنان مرگ پدر باعث ایجاد اضطراب و مرگ

 در ذهن او شده بود
یاد /خویشهِشت گامِ که پدرم آزاد از تشویش، بر این خفتگان می/همین شش سال و اندی پیش»

رحمِ پرده بسته بر حدیثش عنکبوتِ پیر و بی/از او کردم که اینک سرکشیده زیر بالِ خاک و خاموشی،
 (.71 آخر شاهنامه)اخوان ثالث، « لاجرم زی شهرِ بندِ رازهای تیرۀ هستی/فراموشی،

همیشه پرُ بوده از یادبودهای پدر، هوای خانه پُر بوده از بوی پدر و آهنگ  اخوان ثالث،ذهن  گویی
و لاجرم خود نیز باید  ماندِکلام پدر، موسیقی فضای خانه بوده، او که رفت، تنها میراثی بر جای می

 این راه را طی کند:

مانده /ودان مانند،سالخوردی جا/.یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود/پوستینی کهنه دارم من»
 (.43)« میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود

ی روشنش های اخوان برای گرایش به مرگ ارتباطی است که مرگ میان او و گذشتهیکی از انگیزه
کند و در نظرش تنها راه ارتباط او با کسانی که از دست داده است فقط مرگ است. از جمله برقرار می

مرگ فرزند یکی از سخت ر محبوب مهدی است که در سنین جوانی از دنیا رفت. این کسان لاله دخت
تواند مهمترین عامل ایجاد هایی ست که ممکن است برای هرکسی اتفاق بیافتد و میترین تجربه

ناامیدی و افسردگی در شخص باشد. مرگ لاله دختر بزرگ اخوان تاثیر زیادی در روح و روان اخوان 
ی مرگ و تباهی، به خصوص وقتی که طور کلی، اندیشهبه تی به روح او وارد کردو ضربه سخ گذاشت

شد به خوبی در اشعارش مشاهده داد و موجب ناامیدی و یأس اخوان میاخوان عزیزی را از دست می
 سراید:وی در سوگ دخترش لاله می شود.می

وز هرچه بود و هست و خواهد ی من/.../دیگر سیاهم من سیاهم/دیگر سپیدم من سپیدم/ای لاله»
سخت و  بسخوانند) امید( م/.../بود دیگر/بیزارم و بیزارم و بیزار/نومیدم و نومیدم و نومید/هرچند می

اخوان «)..هستم وانهید ییکول چون/کنون دگر سرگشته و ولگرد و تنها و/ها شکستمعروسک نیپولاد
 .(95 دارم دوست بر و بوم کهن ای تراثالث، 

 آن با مدام که است یقتیحق اندیشی آنها،اندوه سیاب و اخوان و تاریک یلدلاترین یکی از مهم
اندیشی و اضطراب این تاریک البتهکه  است یزندگ نیکم در مدام مرگ نکهیا آن و دنشویم مواجه
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وضعف مرگ در سیاب بیش از اخوان است به دلیل اینکه سیاب در سنین جوانی عمر خود با بیماری 
 به را او یمرگ هر بود که باور وفقر روبرو شد و از فرارسیدن مرگ در این سنین واهمه داشت و براین

 نیبنابرا ،کرده یزندگ را آن که ستیا گذشته از یجزئ یاخاطره هر و کندمی کینزد خودش مرگ
گاه اخوان ن ، اما داردیوام میتسل و أسی به را او که است اشینگران بازتاب ،مرگ از اندوهش عتیطب

 ازسطح یاندک که هرچند ،ستین نانهیبدب یافراط بصورت در مقایسه با این نگاه سیاب در رابطه با مرگ
 .گذردمی تیواقع

 . نارضایتی از زندگی و گرایش به مرگ3-2

 واکاوی تاثیر نارضایتی سیاب از زندگی و گرایش او به مرگ. 3-2-1

 دو یـا دشود که فرد به رؤیا پنـاه ببـرد و در خیـال سـیر کنـمی بنارضایتی از زمان حال سب
کار لحظاتی از زمـان دردنـاک کنـونی رها  نتا با ای داعی کندت نگذشته و یاد خاطرات آن را در ذه

فقر، گرسنگی و  نسان را فراگیرد.ا شـود غمیباعـث مـی نشود. یاد خاطرات گذشته چه تلخ یا شـیری
های رایج زندگی اجتماعی عربی بعد از جنگ جهانی بوده است حس بدبینی را دیدهمحرومیت که از پ

در روح سیاب تقویت کرد و باعث شد او با نگاهی آمیخته با نگرانی و هراس به جهان بنگرد؛ به علاوه 
های سیاسی و فرار و آوارگی حاصل از آن، اضطراب های خاص اش درمبارزهنابسامانی زندگی شخصی

از عواملی هستند که در پرورش روح سنت شکن او مؤثر  جوانی و حال و هوای شعر رمانتیکدوران 
واحسرَتا!کذا (: »102)رجایی  بودند و باعث شدند که او موضوع مرگ را در راس تخیلات خود قرار دهد

 الشعریه الکاملهالاعمال أموت؟ُ کما یجفُّ ندی الصباح؟/ماکاد یلمعُ بینَ أفواف الزنابقِ و الأقاحی)سیاب، 
های شود؟/دیگر میان گل( )افسوس! اینگونه خواهم مرد؟ همانطور که شبنم صبحگاهی خشک می89

 زنبق و داوودی نخواهد درخشید(.
شد اما بعد از اینکه به حزب مفهوم مرگ برای سیاب ابتدا در مرگ خودش یا مادرش خلاصه می

کرد. او در این مرحله از تسلیم در برابر اهده میکمونیست پیوست مرگ را عموما در مرگ دیگران مش
اش کرد و به رستاخیز و جاودانگی بعد از مرگ ایمان داشت؛ اما در مرحله آخر زندگیمرگ خودداری می

داد و دیگر هیچ امیدی به نجات به خاطر بیماری، اشعارش بیشتر از هر دوره دیگر بوی مرگ می
 ید:گونداشت. در قصیده تموز جیکور می

الاعمال الشعریه سیاب، «)هیهات، أتولدُ جیکور؟.../لا شیء سوی العدم/و الموت هو الموت الباقی»
شود؟/هیچ چیز جز نابودی نیست/و مرگ همان مرگ پایدار ()بعید است.آیا جیکور متولد می122 الکامله
 است.(

 گوید:کند و میره میحاصلی زندگی اشاثمری و بیی بلا مطر  نیز به بیسیاب در قصیده مدینه
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() سالها 166«)مرت الأعوام..../.... بلا ثمرٍ کأن نخیلَنا الجرداءَ أنصابٌ أقمناها/لنذبُلَ تحتها و نموت»
هایی هستند که ما آن را برافراشتیم های بی بارو بر ما چوبسپری شد.../برگ و باری نداریم. گویی نخل

 تا در زیر آنها پژمرده شویم و بمیریم.(
هایی که سیاب در شرایط مختلف برای دوستانش از جمله خالد فرستاده است به خوبی گویای نامه

هایش که برای اشخاص مختلف نوشته برد:در نامهانگیزی است که سیاب در آن به سر میوضعیت غم
 گوید:است می

اشعارم خاموش ی یأس و نومیدی را در ها که در عمق آن به خود وعده دادم که نغمهچه شب»
کنم و تصویر مرگ را از اشعارم بزدایم تا هیچ گوشی این صداها را نشنود و هیچ چشمی چنین خطی 
را نبیند. اما دریغا که شکست خوردم و ناامید گشتم و خود را وقف درد و بدبختی و یأس و فنا 

گذاشتم « ازهار زابله»یم را ی شعرکردم...........چه نادان است کسی که مرا به این دلیل که نام مجموعه
دید تمام هستی؛ زمین و آسمان، خاک و آب، صخره و هوا، شکوفه ملامت کند. کاش او با من بود تا می

 ، تالیفات نثری سیاب)سیاب« اند در چشمان تکیده و جان سرد و خشک مناند. پژمردههای پژمرده
70). 

به جهت نابسامانی اوضاع زندگی خودش و دهد که ها و بیشتر اشعار سیاب نشان میاین نامه
هموطنانش، مرگ، یکی از بیشترین موضوعاتی بوده است که ذهن او را به خود مشغول کرده بود و به 

اندیشی و اندوهگینی فقدان عاطفه و محبتی بود که او به آن نیاز داشت: ظن خودش این حجم مرگ
خواهم که...داد مرا بگیرد... دریغا دریغ از او میاندیشم و از در طول این آشفتگی فکری به مرگ می»

« ساختمهایم را سرشار میعاطفه! در طول زندگی ام از چشمه سار گل آلودش و یا نهرهای زلالش جام
(71.) 

کند؟ پاسخ داد: چون شرایط زندگی شاعر چرا شاعر برای مرگ غزل سرایی می از سیاب سوال شد:
 .(50که سعادت در مرگ خواهد بود)کند مناسب نیست و او تصور می

دارند و سیاب این دو  مرگ اضطراب بروز در زیادی از جمله مسایلی است که تاثیر فقر و بیماری
تاثیر  مرگ به نسبت دیدگاهش کردن واضح و همین مساله در تجربه کرده است، زندگی را عمیقا در

گوید: بیماری، و وحشت خود سخن میسیاب از ترس « الوصیه»است. در ابیات قصیده  زیادی داشته
 مکد:درد، اندوه و تنهایی و ترس از مرگی خزنده که جرعه جرعه جام جانش را می

ی لزوجتی ی/أکتبها وصیهمن مَرَضی/من السریر الابیض/من حلمی الذی یمدّ لی طریق المقبره»
ی/لاتعذلینی ما المنایای هی/ لو أنّ عولیس و قد عاد الی دیاره/إقبالُ یا زوجتی الحبیبالمنتظره
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ام/از تخت سفید بیمارستان/از رویایم که من را ()از بیماری287الاعمال الشعریه الکامله بیدی)سیاب، 
نویسم/کاش اودیسه به دیارخود باز ای برای همسر منتظرم میکند/وصیتنامهبه سمت گور هدایت می

 .دست من نیست(گشت/ همسر محبوبم اقبال!/سرزنشم مکن که مرگ به می
 طرز به یبستگ آن از هراس زانیم که است یتیواقع مرگگونه که قبل از این نیز اشاره شد، همان

ی سیاب بود  که بیماری و فقر و اوضاع شگیهم هایدغدغه از یک، یآن ادی و مـرگ. دارد افراد فکر
 زد.نابسامان جامعه و نیز گرایش او به مکتب رمانتیسم به آن دامن می

 .واکاوی تاثیر نارضایتی اخوان از زندگی و گرایش او به مرگ2-2-3

یکی از دلایلی که مرگ برای برخی ترسناک و اضطراب آور است درحقیقت، زندگی نزیسته ایست 
ها باعث شده فرد ها و فرافکنیکه شخص آن را به خود بدهکار است؛ بدین معنا که برخی محدودیت

دارد زندگی نکند و از تجربه کردن امور دوست داشتنی خود را محروم  خواهد و دوستگونه که میآن
کند چنین اشخاصی نه تنها مرگ برایشان خوفناک است بلکه زندگی نیز روی زیبای خود را به آنها 
نشان نداده است. اخوان از زندگی بهره چندانی نبرده است به خصوص که به باورش آنچه شایسته آن 

کند. اخوان های دل آزار استفاده میه است. به همین جهت در توصیف زندگی از واژهبود را دریافت نکرد
 کند که از سینه بیماری بر زمین افتاده است:در قصیده زندگی، زندگی را به خلطی گندیده تشبیه می

آور وحشت منفور را خیام پرسیده ست/وز محیط فضل و شمع خلوت اصحاب هم این غم»
ده نشنیده ست/کس نداند کی فتاده بر زمین این خلط گندیده/وزکدامین سینه هرگز/هیچ جز بیهو

 (28 از این اوستااخوان ثالث، «)بیمار
 زمانی که زندگی برای وی چنین تاریک و ترس آور است مرگ نیز چنین خواهد بود:

 (42«)پرسم/این بیهوده/ی تاریک ترس آور/چیست؟من می»
کشد وراهی جز تحمل و خندیدن روزگار میرحمیاخوان از بیاینها همه توصیفگر رنجی است که 

 به آن ندارد:
دانم چرا شاید برای آنکه دنیا/کشنده ست/دد است/درنده ست/بد است/زننده است/و بیش از نمی»

 (43«)این همه اسباب خنده است
وید: گخورد و میاش تعصب خاصی دارد و غم امت را مینسبت به سرزمین همچون سیاباخوان 

ی اجتماعی دارد، من بدون اینکه اش تعصب و عشق دارد، تأمل و قریحهآدمی مثل من به سرزمین»
ی ما با این همه ثروت و غنای بینم ملت ما و جامعهخورم.... وقتی میپیغمبر باشم، غم امت را می

فرومانده و سیه روز چنین بیمار و گرسنه و طبیعی و موجبات رشد و زندگی آزاد و عالی و انسانی، این
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هایی چنین است مسلما آرام و ساکت بینم به چه علتدانم و میو تبه روزگار است و خوب و روشن می
 .(145کاخی «)توانم بمانمنمی

دهد که موجبات گزارش کاملی از شرایط بد زندگی و تلخی روزگارش ارائه می« مستی»در قصیده 
 مرگ را در ذهن او ایجاد کرده است:نا امیدی و تلخکامی او شده و اندیشه 

 را قیحقای/،نگفتیگفت اگر را هایبدی/پست اعماقِ در غرقه فانیحر/شانیپر کشور و آلوده جهان»
 و قوم و شیخو فراقِ/،یدرست و تقوا و عشق شکستی/خال بِیج و یآرزو پر دلِی/نجَست ،یجُست اگر

 مرگ بر دل که یحال آن در/خون دل و رنج یهست و تلخ قیحقای/تنگدست و وفا یب بِیحب/غربت شهر
 (213 ارغنوناخوان ثالث، «)یبست

کشد اخوان تمام زندگی را چیزی جز تابلویی که زندگی غمگین و حقارت بار را به تصویر می 
 بیند:اندود میبیند و مرگ را تنها راه رهایی از زندگی غمنمی

چیست /جز حقارت جز حقارت جز حقیر/زندگیگه نشینم بر خراب /آرزومثل جغدی خسته و بی»
باده /بالای کتاب زندگی زیر و/خوانده ام نیست جز این، چیست جز این؟/  جز این در نقاب زندگی؟

ای /کاش بر خیزم ز خواب زندگی/های تلخنیست جز کابوس وحشت /خواهی و پولش نیست، آهمی
 (220«)وا رهانم زین عذاب زندگی/حبیبم، ای حبیبم، ای اجل

موضوع مرگ، ترس از آن و عشق به آن از موضوعات با بسامد بالا در شعر سیاب و اخوان است 
اند. باتوجه به آنچه گذشت گیری متفاوتی نسبت به آن داشتهکه هردو شاعر در شرایط مختلف موضع

ن عشق به خورد و برعکس در اشعار اخوادر نگاه کلی در اشعار سیاب ترس از مرگ بیشتر به چشم می
 شود.مرگ و تحسین آن مشاهده می

 های دفاعی سیاب و اخوان دربرابر اضطراب مرگ.  مکانیزم4

 . نارضایتی از حال و فرار به گذشته1-4

 . واکاوی تاثیر نارضایتی سیاب از حال و فرار او به گذشته1-1-4

 نیست سطحی هاییپدیده مرگ، اضطراب با مانآمدن کنار یوشیوه مرگ برای ما هایدلواپسی»
 عمیقا بلکه. آیدنمی وجود به هم بزرگسالی در بار اولین باشد. ایساده کار شاندریافت یا توصیف که
یالوم، «)یابدمی ایگسترده شکل بقا، تغییر و امنیت با زندگی، طول در و دارد ریشه گذشته در

یلـی لاها دآنیادآوری خاطرات گذشته و بازگشت بـه  دفروی دهبه عقی .(117 درمانی اگزیستانسیالروان
هـای حکیمانـه و با شیوه دکنکه برای تخفیف درد خود ناله می ددانی میدرا دردمن ددارد، وی هنرمن

 .(201 تقی زادهد )دهمی شخود را آرام
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دولت، توسط  منع آزادی بیان، تبعید آزادمردانن، ی مسائل داخلی، اموری همچوزمینهدر عراق 
از جمله مسائلی بود که سیاب ودیگر جوانان  و...بیگانگان  یرعیتی، سیطره تسلط نظام ارباب و

کـه  استشـاعران نوسـتالژیک  یهملجاز سیاب .(47 تفاوت باشند )نعمانتوانستند در برابر آن بینمی
حل برای درمان آن ئه راهرو شاعر به ارا نای از دکنسنگینی میش بر دوشرنج زندگی بـار درد ناشی از 

 :ست. یاد کودکی برای سیاب مانند دیواری است که میان زندگی او و مرگ حایل شده استا هپرداخت
ی لا یحد من طریقها الطویل سور/کشر عن طفولتی، صبای، أین.... أین کل ذلک؟/أین حیاه»
ام، ام، جوانی()کودکی193 الکاملهالاعمال الشعریه سیاب، «)ی کأعین الشباک/تفضی إلی القبوربوابه

اش را هیچ دیواری مسدود های طولانیای که راهچه شد؟/ چه شد زندگی کجاست؟... همه آن
 کرد؟/ دیواری که هزاران چشم مانند تور دارد و به گورستان منتهی می شود(نمی

ی از ساکنانش صدا و خالرود و آن را خاموش و بیزمانی که سیاب سراغ منزل پدربزرگش می
اش سایه افکنده است در قصیده رسد فکر مرگ است که بر زندگیبیند تنها فکری که به ذهنش میمی

 کشد:دارجدی این حال را به خوبی به تصویر می
ی هی النوافذ الکثار/و باب جدی موصدٌ و بیته انتظار/و أطرق الباب فمن یجیب، مطفأه» 

نذ صار/.../و حین تقفر البیوت من بنُاتها/و ساکنیها، من أغانیها و من ی الشباب میفتح؟/تجیبنی الطفوله
 پدربزرگم دراند / شده خاموش هاپنجره از یاریبس ()229«)شکاتها/نحس کیف یسحق الزمان إذ یدور

 /کند؟می باز را در دهد،می جواب یک پس زنم،می را در من و/  است منتظر اشخانه و است قفل
هایش خالی ها و شکوهها از ساکنانش و ترانهو هنگامی که خانه...//دهدمی را جوابم یکودک

 کند(کنیم که چطور گردش زمانه ما را خرد میشود/احساس میمی
یا  ددهننشان می ش دو واکنلاً، معمودت سرخورده هستندّود به شجها از وضع موزمانی که انسان

واقع، فرد  و در نددهبرای گذشته نشان می« نوستالژی» سرخوردگی و نارضایتی خود را به شکل  نای
بـرد پناه می (معی و چه فردیجچه در شکل ) اش، به خاطرهگی فعلیدم زنهـا و آلابرای رهایی از رنـج

فرار را پناه بردن به عالم خیـال و آرزو  نحل ایو یا انسان راه دحالـت را تراکم خاطره گوینن کـه ایـ
نارضــایتی از وضــع  مولــود نوســتالژی و نوســتالژی یزادهبـه تعبیــر دیگــر آرمــان  دیابـمی
سیاب در ادامه قصیده دار جدی پس از مرور خاطرات گذشته از اینکه  .(69 شریفیان) ــود استجمو

د و شویابد و در نهایت نیز به تلخی مرگ ختم خواهد شد اندوهگین میزندگی با تلخی ادامه می
 گوید: می
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)سیاب، ی تنضب؟/أحس أننی أذوب، أتعب/أموت کالشجرأهکذا السنون تذهب/أهکذا الحیاه»
 احساس/رود؟می نیب از یزندگ نیا ایآ/گذردمی نگونهیا هاسال ایآ( )233 الاعمال الشعریه الکامله

 (.رمیممی درخت مثل/شوممی خسته شوم،می آب دارم کنممی
کند، برای تسکین درد تنهایی برد پیدا نمینجات از قطعیت مرگ و رنجی که میسیاب آنگاه که راه 
برد؛ اما بعد از یادآوری خاطرات پذیر کردن آن به گذشته و خاطرات آن پناه میو رنج زندگی و تحمل

یابد: مادر، ی اتصالی میان حال و گذشته خود نمیشود چرا که هیچ نقطهدچار اندوه بیشتری می
رگ و عشق دوران کودکی و روستای موردعلاقه خود را از دست داده است، درنتیجه نوستالژی مادربز

 آورد.نیز احساس امنیت و آرامش را برایش به ارمغان نمی
 . واکاوی تاثیر نارضایتی اخوان از حال و فرار او به گذشته2-1-4

های پیچیدگی اشد، بنابراینشناختی داشته بشاعر معاصر سعی دارد در اشعار خود رویکردی جامعه
 وفساد وتبهکاری  بیماری، افسردگی، فقر، غربت،همچون  در آن رائجمسائل متعدد  زندگی شهری و

یکی از مسائل قابل توجه در  .(66 )عبود ستاشهر را از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار دادهمعضلات 
ی ی وسیعی است که وی گاهی آرزوی بازگشت به آن را دارد. او با مشاهدهدلتنگی اخوان نیز، گذشته

ی کند و با کاوش تاریخ، آن را در دورههای سیاسی خود، آرمان شهری برای خود تجسم میشکست
ه زمان پهلوانان و اساطیر ایرانی را دارد. کند و رؤیای رجوع به آن دوران و بایران باستان جستجو می

کند، داند و از رؤیای شاعری حکایت میمی« فاتحان قلعه های فخر تاریخ »فکرانش رااو خود و هم
 بیند:یاد آورده و خود را در آن ملکوت، گمشده میکه دوران طلایی تاریخ خود را به

پیر/... خویش را در بارگاه پر فروغ  این شکسته چنگ بی قانون/رام چنگ چنگی شوریده رنگ» 
انداز شاد و شاهد زرتشت/با پریزادی چمان و سرمست/در چمنزاران پاک و روشن مهر/طرفه چشم

 (79 آخر شاهنامهاخوان ثالث، «)بیندمهتاب می
توان گفت، او با ترسیم ایران باستان در اندیشه و شعرش، سعی در جبران شکست سیاسی و می

ی خود، هر ها با قدرت بدن و اندیشهو بلندش دارد. مکان و زمانی که انسان مرمت روح سرکش
کند و با مقایسه این مفهوم به وضوح بیان می «آخر شاهنامه»یسازند. در سرودهناممکنی را ممکن می

 پروراند:تاریخ طلایی ایران با زمان ظلم بارمعاصرش آرزوی بازگشت به گذشته را در سر می
های فخر تاریخیم،/شاهدان شهرهای شوکت هر قرن./...ای پریشانگوی قلعه ما/فاتحان»

بربادیم./با صدایی ناتوانتر زانکه بیرون آید از شهرهای رفته-مسکین!/پرده دیگر کن./... ما/فاتحان 
 (77-70« )هامان راسینه/...کس به چیزی، یا پشیزی، برنگیرد/سکه
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قرن، آرمانشهر پرشکوه  های فخر و شهرهای شوکتت، قلعهدر این سطرها، اخوان با تکیه بر عبارا
زندگی در نگاه اخوان همچون دهد. ی معاصر قرار میایران باستان را در تناقض با ویرانشهر بربادرفته

جنگل در آستانه بی مهری خزان/من »  جنگلی خزان زده است که همه چیز رو به نیستی و نابودی دارد:
 (58 زمستانثالث، )اخوان« امدهدر کنار دره مرگ ایستا

هایی را که در این شب ظلمانی بر سر و چشم در و رود تا بلکه بتواند نقشاخوان به هر سو می
گردد، شادمانی ستم پیشگانی اش میرحم در امان دارد. اما آنچه عاقبت بهرهدیوار بسته است، از آتش بی

 اند. است که شادمانه سوختنش را به تماشا نشسته
ای اش، سروده شده است. به پوستین کهنههای اوج ملی گرایی، که در سال«میراث»او در شعر 

اند و به دامن مکاتب نازد و از کسانی که هویت ایرانی خود را فراموش کردهکه از پدرانش مانده می
از یاد  -که سمبل معنویت به ارث رسیده از پیشینیان است  -دیگر پناه برده و این پوستین کهنه را 

کند و در آخر شعر نیز به تلاش های نافرجام و اخیر مردم) نهضت ملی شدن نفت ( میاند، انتقاد برده
 خاطرات یادآوری دیفرو دهیعق به .(196درستی«)برای حفظ و بازسازی این میراث قدیمی اشاره دارد

 ناله خود درد فیتخف یبرا که داندیم یدردمند را هنرمند یو دارد، یلـیدلا هاآن بـه بازگشت و گذشته
؛ که یادآوری خاطرات گذشته (201 زاده یتق) دهدیم آرامش را خود مانـهیحک یهـاوهیش با و کندیم

 یا نوستالژی روش کارآمدی برای آن است.
 یشخص و یفـرد مفهـوم عمـدتاً و اسـت گذشـته یادآوری خاطره» دارد؛ ارتباط خاطره با ینوستالژ

 میتقسـ یاجتمـاعیەخـاطر و یفـرد یهخـاطر: نـوع دو بـه خـاطره اسـاس نیا بر. دارد
 یادآوری و یکـودک دوران بـه بازگشت ،یفرد ینوستالژ هایجلوه از یکی .(252 انیفیشر«)شودیم

و خاطره اجتماعی خاطرات مربوط  نـدارد؛ آن بـه یراهـ اندوه و غـم کـه یدورانـ اسـت، آن خاطرات
تواند ایجاد امید و انگیزه در ذهن مخاطب هاست که دلیل کاربرد آن غالبا میبه گذشته مشترک ملت

سیاب و اخوان برای فرار از فشار  .برای تلاش در جهت شروع جدید و بازآفرینی شکوه گذشته باشد
ا اخوان برخلاف سیاب، بیشتر به خاطرات اجتماعی ام .اندحال به یاد آوری هر دو نوع خاطره پناه برده

 برد تا خاطرات فردی.پناه می
 . مکانیزم دفاعی ناجی برای مقابله با اضطراب مرگ 4-2

 . خوانش نمود مکانیزم دفاعی ناجی برای مقابله با اضطراب مرگ در شعر سیاب 4-2-1

 امنیت احساس تا شوندمی متوسل شیوه دو به مرگ وحشت از رهایی برایبه اعتقاد یالوم، مردم 
 از بیشتر که عقاید این. غایی دهنده نجات به اعتقاد دیگری و است؛ بودن خاص به اعتقاد یکی. کنند
 دهنده نجات به اعتقاد .ایمپذیرفته را آن ما همه حدودی تا و دارد عمومیت گیردمی سرچشمه توهم
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 حمایت تحت مارا همیشه خارجی نیروی و شودمی مراقبت ما از همیشه کنیم احساس که شودمی باعث
. گرداندمی باز هستی جهان به ما را قدرتمند موجودی موت، به مشرف و شویم بیمار اگر معتقدیم. دارد

 خود از توان تمام با یا انسان. شودمی داده بشری وضعیت به متفاوت کاملا پاسخ دو ترتیب این به
 کندمی بازی را خود والدین نقش یا انسان: کندمی حمایت او از بشری فوق نیروی یا کندمی مراقبت

 تا کوشددر مرحله تموزی یعنی دهه پنجاه می سیاب(. 5جلاد عشق کند )یالوم، می کودکی همیشه یا
 هم سمت به شک اسارت از را او مرگ به ایمانش واقع در. کند نفوذ دیگری عالم به مرگ خلال از

 شاعر طلبد کهمی را این خداوند سمت به سفرش این و دهد می حرکت جاویدان عشق منبع با آغوشی
 سمت به بتواند تا کند قربانی را آنها یهمه کند، رها را کندمی سنگینی روحش بر که تعلقاتی تمام

 یبیاید؛ در این مرحله سیاب نگاه مثبتی به مرگ دارد؛ چرا که مرگ را مقدمه در پرواز به ازلی جاودانگی
ی المطر و المسیح بعد انشوده»داند تمام اشعار تموزی سیاب از جمله شروع مجدد و زندگی بهتر می

سربروس »، «النهر و الموت»، «ی بلامطرمدینه»، «تموز جیکور»، «ی و الاطفالالاسلحه»، «الصلب
« هر و الموتالن»ی بارز این نگاه سیاب به مرگ است قصیده نمونه« 1956رؤیا فی عام »فی بابل و 

 یابد:سیاب با این جملات پایان می
ی. إن موتی أودّ لو غرقت فی دمی إلی القرار/لأحمل العبء مع البشر/و أبعث الحیاه» 

 بارتا  این  /شوم غرق خود خوناعماق  در دارم دوست( )107الاعمال الشعریه الکامله سیاب، «.)انتصار
 .(است یروزیپ من مرگ. را دوباره برانگیزمو زندگی /  کشم دوش به یتبشر را به همراه

)یالوم، « دارند کمتری مرگ اضطراب مذهبی و متدین افراد کنندمی گزارش مطالعات بعضی» 
مکانیزم »برای مقابله با اضطراب مرگ از  ای از زمانسیاب در برهه .(85 درمانی اگزیستانسیالروان

یالوم از پرکاربردترین سازوکارهایی است که دراین زمینه به کار گرفته که در نگاه « دفاعی ناجی
جوید. به این صورت که با اعتقادش به خدا و توسل به او، آغوشش را مرهمی برای شود، مدد میمی

 او را همیشه ماورایی نیروی و این شودمی او مراقبت از ههمیشداند، که به مدد آنها دردهای دنیا می
 عشقی و زندگی به ایمان هایشعله داشت که اعتقادی فرودهای و فراز همه وی با .دارد حمایت تحت

دینی اشعار  هایمایه درون. است بوده ورشعله او وجود عمق در همیشه خدا به ایمان بر تکیه با جاودانه
ی ازجمله: أمام باب الله، فی المغرب العربی، سفر ایوب، دار جدی،العوده قصایدی در توانمی را سیاب

تابی در سراید و در آن با بیرا می« أمام باب الله»قصیده  26/8/1961لجیکور و مولد المختار دید. در 
هد که مرگش خواآور خود خسته شده و در نهایت از او میزند که از وضعیت ملالبرابر معبود فریاد می

 توان دید:را برساند. در این قصیده چگونگی ارتباط سیاب با خالق خود را به خوبی می



 

 

 

 

 

 
  …یستیالیستانسیاگز هیو اخوان بر اساس نظر ابیدر شعر س یفرود و تباه شهیاند ینمود روان یقیتطب یبازخوان 

 

 

 

 

117 

منطرحا أمام بابک الکبیر/أصرخ فی الظلام، استجیر:/.../أتسمع النداء؟/..../أرید أن اعیش فی »
حماک/دثاری الآثام و ی تذوب فی الظلام/.../تعبت من توقد الهجیر/.../أود لو أنام فی سلام/کشمعه

ام و ام/ در تاریکی ایستاده( )در درگاه عظیمت ایستاده463 الاعمال الشعریه الکاملهسیاب، «)الخطایا
خواهم به سلامت زندگی کنم/مانند شمعی که در تاریکی شنوی؟/ میخواهم/آیا این صدا را میپناه می

سار حمایت تو بخوابم/در حالی هد در سایهخواشود/ از سوزش هجران به ستوه آمدم/ دلم میذوب می
 که رواندازی از گناه و خطا بر خود دارم(

های دفاعی است که سیاب در برابر اضطراب دهنده غایی یکی از آخرین مکانیزماعتقاد به نجات
 آویزد.مرگ به آن دست می

 خوانش نمود مکانیزم دفاعی ناجی برای مقابله با اضطراب مرگ در شعر اخوان . 2-2-4

ی کند و مفاهیم فرود و تباهی در شیوهاخوان با وجوداینکه با یاس و نا امیدی دست و پنجه نرم می
گردد و به توسل جستن به نیروهای این شرایط نامطلوب میفکری او نمود دارد؛ به دنبال راه گریزی از 

پردازد. نام بردن از منجیان سه دین زرتشتی، اسلام و ترسایی نشان از آن دارد که هی و معنوی میال
وجود آوردن تغییراتی در وضعیت کنونی شاعر بدون نظر داشت مرزهای اعتقادی، تنها به دنبال به

ورهای ی شهر سنگستان اعتقاد به منجی در بای قصهخویش و البته، کشور ایران است. در قصیده
کند این قصیده که تماما داستان ظهور بهرام ورجاوند که در آیین زرتشت دینی اخوان خودنمایی می

کند، اعتقاد اخوان  به نجات دهنده غایی را به تصویر قبل از رستاخیز برخواهد خواست را روایت می
 کشد:می

پیش از روز رستاخیز خواهد  بینم در او بهرام را ماند/همان بهرام ورجاوند/کهها که مینشانی»
 (48 از این اوستاثالث، )اخوان« آور/هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوهخاست/هزاران کار خواهد کرد نام

دهند های انسانی همچون اضطراب، افسردگی و لذت، بیشتر در بعد زمان روی میترین تجربهعمیق
کند زندگی وجهان در سراشیبی قرار دارد. س میتا مکان. آینده تباه کننده حالتی است که فرد احسا

و در برابر این ترس  پیامد نهایی تمام اشیا تباهی است و پدیده آینده خود آنها نیز لبریز از تباهی است
آینده خیالی وجود دارد که عبارت است از این آرزو که روزی اوضاع فرق خواهد کرد: ناجی خواهد آمد 

 با مرگ، واقعیت با آمدن کنار ما برای .(151)پروچاسکا  بود خواهد رفتو شرایط در آینده رو به به
 آن به کنیم؛می دور ذهنمان از را مرگ یا شویم؛می آن منکر غیرمذهبی و مذهبی هایاسطوره کمک

 آن منکر اساطیر کمک به ؛(ابدی آرامش خدا، به الحاق وطن، به بازگشت)دهیم می خوشی صورت
 شدید اضطراب جلوی ما ناخودآگاه ذهن رویم ولیمی جاودانگی سوی به ماندنی کارهای با شویم،می
 ولی بینیمنمی را آن است، ناآگاهانه تفکیک این. کندمی جدا مرگ از را مرگ اضطرابِ گیرد ومی را
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 چهره قدرت تمام با مرگ اضطراب و پذیریممی را آن وجود است انکارناشدنی دیگر که مواقعی در
 ( 4-3جلاد عشق )یالوم، ...میرد؛می عزیزی وقتی مثلا. دهدمی نشان

بار ایران زمانی که تمام درها را به برای نجات از زمستان سرد و ظلم« زمستان»اخوان در قصیده 
 شود:بیند دست به دامن جوانمرد منجی و مسیح زندگی بخش میسوی خود بسته می

!/... آی.../دمت  چرکین!/هوا بس ناجوانمردانه سرد استای جوانمرد من!//ای ترسای پیر پیرهن »
 ( 108 از این اوستااخوان ثالث، «)گرم و سرت خوش باد!/سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
اند. زمانی آن را های متعددی متوسل شدهسیاب و اخوان برای کنارآمدن با واقعیت مرگ به روش

مذهبی و غیرمذهبی از قطعیت آن کاستند و گاهی آن را های انکار کردند و گاهی به کمک اسطوره
هچون هیولایی در کمین زندگی خود دیدند، و در نهایت با بازگشت به خداوند و راز و نیاز با او سعی 
کردند اندکی از فشار مرگ را در ذهن خود بکاهند. توسل به نجات دهنده غایی در زندگی سیاب در 

که این اندیشه در کند درحالیاش بیش از هر زمانی خودنمایی مییدهه شصت یعنی ده سال اخر زندگ
 شود.اش نمیهای آخر زندگیاخوان منحصر به سال

 . پذیرش مرگ4-3

 . واکاوی نمود پذیرش مرگ در شعر سیاب4-3-1

 ایملاحظه قابل بخش که دارد عظمتی چنان و فراگیر و همه جایی است ایمرگ، پدیده وحشت
 ترینعمیق از انسانی تجربه اصلی مایه درون اضطراب مرگ. شودمی مرگ انکار صرف زندگی انرژی از

یکـی از راه هـای  شود.و... را شامل می هاکابوس و رویاها ها،انگیزه ها،همچون دفاع فردی، هایپدیده
 است؛ آن نن به مرگ، پذیرفتدیشیدوه حاصل از اندرهایی و درمان درد و ان

کند اما ایده مرگ اورا نجات به اینکه هرچند مرگ از لحاظ فیزیکی انسان را نابود می یعنی باور» 
شود. دهد. اما درحقیقت این دیدگاه که مرگ نقش مثبتی در زندگی دارد به راحتی پذیرفته نمیمی

از  اندبخشی از بهترین آثار ادبی ما تاثیرات مثبت رویارویی با مرگ را در یک شخص به تصویر کشیده
بینیم که شناخت مرگ هرچند ها میجمله جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ تولستوی. در این داستان

تواند انسان را کند و میدهد اما تغییری اساسی در دورنمای زندگی ایجاد میحسی تلخ به زندگی می
تر حالتی اصیل شود بههای رقت انگیز مشخص میای که با سرگرمی، آسایش و اضطراباز حالت زیسته

 (.290-220 یالوم خوانان)یالوم،  انتقال دهد
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است. سیاب طور کامل و مفصل توضیح دادهخود این موضوع به« خیره به خورشید»یالوم در کتاب 
بعد از تمام فرود و فرازهایی که در رابطه با مرگ تجربه کرد در نهایت برای رهایی از فکر آن به سمت 

 نویسد:ای به دوستش میدر نامهپذیرش مرگ راه جست و 
است. ام، بلکه بر عکس. ولی نگرش من نسبت به مرگ عوض شدهگمان نکن که من بدبین شده» 

کنم مدت طولانی تواند به سراغم بیاید. احساس میترسم. هر وقت که بخواهد میدیگر از مرگ نمی
های اولیس. من ام و در سرگشتگیهایش همراه بودهام. من با گیلگمش در ماجراجوییزندگی کرده

 (80 تالیفات نثری سیابام. آیا این کافی نیست؟!)سیاب، تمام تاریخ عربی را زندگی کرده
کـه مـرگ و یاد  از آن بستگی به طرز فکر افراد دارد. ازآنجا سمرگ واقعیتی است که میزان هرا 

وه دـای رهایی و درمان درد و انهاسـت، یکـی از راه سیابشعر همیشگی های غهدیکی از دغ آن
با اکراه  سیابدر حالی است که  نیر است؛ و ایدتق ن، پذیرفتاون به مرگ در شـعر دیشیدحاصل از ان

که موضوع کلی آن « النهر و الموت»در قصیده .آوردیر ایمان میدو از روی خشم و عصیان به تق
کند که جز غیر قابل تفسیر توصیف میخیزش بعد از فنا است خطاب به بویب عالم مرگ را عالمی 

 توان پیدا کرد:پذیرش راه دیگری در برابر آن نمی
ی من الدموع أنت أم نهر؟.... فالموت عالمٌ غریب یفتن الصغار/و بابه الخفی کان فیک یا أغابه»
 عجیبی یایدن مرگ.... رودخانه؟ ای ،یاشک از یجنگل()آیا تو 106 الاعمال الشعریه الکاملهسیاب، «)بویب
 (.بیبوست ای تو در نهانش درِ و /فریبدکودکان را می که است

 آن کنه درک برای را ایوسیله هر پیوسته و کرد وضع دائم حزن مقابل در ایجلوه را مرگ سیاب
هایی با موضوع ایوب در ذهن و اندیشه او نقش در این مرحله ترانه .شد آن تسلیم نهایتاً اما کارگرفتبه

 .(297کند خود را برای پذیرفتن واقعیت آماده کند و به استقبال مرگ برود )الورقی بندد و تلاش میمی
 کند:ای از طرف خدا معرفی میرسد و آنرا هدیهبه پذیرش کامل مرگ می« سفر ایوب»در قصیده 

عند الصباح/و لا یمسح اللیل اوجاعه بالردی/ولکن ایوب أن صاح صاح/لک الحمد إن لایهدأ الداء »
 شب و /ندینش ینم فرو بامداداین بیماری تا درد ()473 الاعمال الشعریه الکامله سیاب،«)الرزایا ندی

بخششی  بلاها الحمدلله /کرد فریاد زد هیگر هنگامی که وبیا اما /کندینم نابود مرگ با را شیدردها
 .(ستاز تو

شود که مقوله مرگ در آن به فلسفه ذاتی ای جدید میسیاب در چندسال آخر عمرش وارد مرحله
رسد که چون تاریکی همچون بیند به این نتیجه میگردد. در این مرحله که گریزی از مرگ نمیبدل می

است و باید آن را خوش  ای از طرف خداوندروشنایی از جانب خداست پس مرگ نیز مانند زندگی هدیه
 داشت:
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()سپاس تو را این بلاها، هدیه ای 482«)لک الحمدُ إن الرزایا عطاء/و إن المصیباتُ بعض الکرم»
 ها نوعی بخشش است(از طرف توست/و این مصیبت

پردازد و آن را از نزدیک احساس طور ذاتی به مرگ میکنیم هنگامی که سیاب بهمشاهده می
اش با مرگ به صورت تسلیم و پذیرش آن به عنوان پایان ناگریز زندگی نتیجه رابطهکند و در می
کند که کند و مدام خود را قانع میبینیم که با زندگی وداع میباشد. در نتیجه در چندین قصیده میمی

 این فرجام تلخ را بپذیرد:
پیمایم ویا ادامه خواهم داد و راه می()مسیرم را در ر221«)سآخذُ دربی فی الوهم و أسیرُ فتلقانی أمیّ»

 تا اینکه مادرم مرا درآغوش کشد(

کند از زندگی داند لذا تلاش میهرچند سیاب از مرگ هراس دارد، مرگ را برای خود حتمی می
 بهره لازم را ببرد و آن را با تمام وجود درک کند:

ی و بل مطلقا فی کل عشٍّ نغمهسیق ی الفجر/سهرتُ لأننی أدری/بأنی لن اقبّل ذات یومٍ وجنه»
دانم هرگز رخسار سپیده دمان ( )من شب را بیدار ماندم چراکه می336«)و سوف أکون فی قبری جناح/

ای شنونده چهچه پرندگان و صدای بال زدنشان را بوسه نخواهم زد/ اگرچه که سپیده دم درهر آشیانه
 بود(خواهد بود/در آن زمان من در گور خود آرمیده خواهم 

 . واکاوی نمود پذیرش مرگ در شعر اخوان4-3-2

 قرار هم با تضاد در گاهی که روندمی پیش هم دوشادوش اخوان نیز شعر در مرگ و زندگی
دارند  قرار هم برابر در «مرگ» ناخودآگاهی و «زندگی» خودآگاهی: گفت توانمی رواین از. گیرندمی

 :خواهد شد، باید آن را پذیرفت و به زندگی ادامه دادو هرچند باوجود مرگ معنای زندگی بیهوده 
!... زیست باید/زیست، باید/زیست، باید باز اما :گویدمی زندگیگوید: هوم! چه بیهوده/مرگ می»

 (82 سه کتاباخوان ثالث، )«

تلخ، مرگ را برای  و در چکامه شکار از دفتر زمستان باوجود سردی و تاریکی مرگ با تسلیمی
 پذیرد:خود میزندگی 
.../راه است او، همین و دگر /ی/بی مهری خزان/من در کنار دره مرگ ایستاده امجنگل در آستانه»

 (56 زمستان)اخوان ثالث، « هیچ راه، راه
ی مرگ و زندگی و چرخه حیات را در جنگل روایت گویی قصهدر این قصیده اخوان با شیوه داستان

 پذیرد.شود و آن را میبخش اصلی زندگی روبرو می کند و با مقوله مرگ به عنوانمی
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اند. کار گرفتهپذیرش مرگ آخرین مکانیزم دفاعی است که سیاب و اخوان در برابر اضطراب مرگ به
آید این است که اخوان نسبت به سیاب پذیرش بیشتری آنچه از بررسی اشعار سیاب و اخوان برمی

 کشد.ر پذیرای مرگ است و انتظار آن را مینسبت به مرگ دارد و در بسیاری از اشعا
 گیرینتیجه -3

ها با چهار دغدغه وجودی روبرو هستند که ی اگزیستانسیالیسمی یالوم انسان. براساس نظریه1
نحوه رویارویی و واکنش به آن در جهانبینی و سطح اضراب فرد تاثیر دارد. این چهار دغدغه عبارتند 

معنایی که دغدغه مرگ نسبت به سه اضطراب دیگر فراگیرتر است.  سیاب بیاز: مرگ، آزادی، انزوا و 
های مختلف نسبت به آن واکنش نشان و اخوان باتوجه به نگرشی که نسبت به مرگ داشته اند به شیوه

 .داده اند
دهیاز تمام پد سیاب مرگ است. سیاب و اخوان ثالث،و هراس  یدر نگران یاساس لیاز مسا یکی.2

های تلخ و زننده برای توصیف مرگ ترسد و اخوان از واژهمیهستند  یستیمرگ و ن آور ادی که ییها
 استفاده می کند.

اند عبارتند از: انکار، کارگرفتههای مختلفی که دو شاعر برای مقابله با اضطراب مرگ به. روش3
 فرار به گذشته، پناه برد به منجی و پذیرش آن.

ایط نابسامان زندگی و نارضایتی از زمان حال و مرگ عزیزان از جمله طبق نظریه یالوم شر.4
شود. از آنجا که سیاب و اخوان در طول زندگی اندیشی در شخص منجر میعواملی است که به مرگ

اند، بنابراین این تجربه را به صورت مداوم، نزدیک به خودشان شان، عزیزان خود را از دست داده
اند و این موضوع به صورت تکراری در اشعار ندیشیدن به آن دچار اضطراب گشتهاحساس نموده و از ا

 شود.هر دو شاعر دیده می
نارضایتی از شرایط زندگی نیز موجب ایجاد اضطراب مرگ و همچنین پناه جستن به گذشته  .5

ث شده است بردند و همین امر، باعشود، سیاب و اخوان هر دو در شرایط بسیار نامطلوب به سر میمی
 که هر دو شاعر که در شعرشان مرگ را به عنوان راه نجات از سختی برگزینند.

 توانایی که است بوده برزخ یک و تلخ تجربه و اخوان یک سیاب برای رسد که مرگبه نظر می.6
 که ایساخته به گونهتیره و تار می را زندگی صفای که ویرانگر نیروی اند. یکنداشته را آن از رهایی

 است.مفهوم نمودهبی را زندگی و نگذاشته باقی زندگی برای معنایی هیچ
نوستالژی، توسل به ناجی  :های دفاعی. سیاب و اخوان برای مقابله با اضطراب مرگ از مکانیزم7

 اند.کردهاستفادهناپذیرزندگیو پذیرش مرگ به عنوان بخش جدایی
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